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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این فرع بود که اگر زن رفتن به حج را نذر کند، آیا اینجا هم ممانعت زوج اثر دارد؟ اگر زوج منع کرد آیا این نذرش
منحل مشود یا حت بوئیم در نذر زوجه اصلا اذن زوج معتبر است.

بررس شرطیت اذن زوج در صحت نذر زوجه

ی جهت این است که بوئیم آیا نذر زن از حیث صحت مشروط به اذن زوج است یا نه؟ مشهور فقها از متقدمین و متأخرین
نذر زن را به نحو مطلق منوط به اذن شوهر مدانند، حت خود امام خمین نیز همین نظریه را دارند که نذر زن بدون اذن شوهر

باطل است حت اگر در مال خودش باشد.

حال باید دید دلیل این مطلب چیست؟ آیا دلیلش این است که نذر ی از منافع این زن است و مرد مال منافع زن است، که
این جوابش روشن است که مرد مال همه منافع زن نیست، بله فقط مالیت بر بضع پیدا مکند، دلیل دوم اینه بوئیم مستند

به روایات است که مگوید: نذر زن منوط به اذن شوهر است.

روایت

در وسائل الشیعه جلد 23 دو روایت است، عنوان باب این است که نذر زن منوط به اذن شوهر است:

لا و تْقع ف رما اجِهزَو عم ةارلْمل سلَي :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا ننَانٍ عس نب هدِ البع نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
صدَقَة و لا تَدْبِيرٍ و لا هبة و لا نَذْرٍ ف مالها الا بِاذْنِ زَوجِها الا ف حج او زَكاة او بِرِ والدَيها او صلَة رحمها.[1]

صحیحه عبداله بن سنان را قبلا خوانده و مفصل بحث کردیم. ما باشیم و این روایت، نذر در امور مال منوط به اذن زوج است
وئیم نذر زن مطلقا نیاز به اذن زوج دارد (مثلامالها» الغای خصوصیت کرده و ب توانیم از عبارت «فمال خودش. آیا م حت
زن نذر کرده صد صلوات برای فلان حاجتش بفرستد، زن نذر کرده صدقه بدهد، زن نذر کرده که پول را برای فلان عمل انجام

بدهد)، آیا این خصوصیت دارد؟ بعید است، این از جاهای است که عرف الغای خصوصیت مکند.

ارزیاب روایت

سه پاسخ متوان داد:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2248
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


1. ممن است بوئیم نذر متعلق به امور مال با نذر غیر امور مال فرق مکند، زن نذر کرده اگر خدا حاجتش را داد ی ختم
قرآن بخواند، نمشود از این روایت استفاده کرد.

2. ی روایت مطلق که بوید «لا نذر للمرأة إلا مع اذن زوجه» پیدا نردم، «لا یمین للولد مع والده» داریم «و لا للمرأة مع
زوجها»، این روایت را داریم که از یمین، یا الغاء خصوصیت کردند و یا گفتند معنای عام دارد که یمین یعن مطلق عهد، هم

قسم را مگیرد و هم نذر را مگیرد، ول این هم با توجیه باید ذکر کرد. لذا ی روایت عام که در همه نذرها بخواهد باشد
نداریم، اگر هم این باشد فقط در امور مال است.

3. جواب سوم این است که ما تلیف این روایت را به نظر خود قبلا حل کردیم که این روایت همانطور که مرحوم مجلس در
روضة المتقین دارد، ی عده که مگویند از این روایت إعراض شده، عدهای مگویند از بعض قسمتهایش اعراض شده، ما
گفتیم مانع ندارد صدرش را  حمل بر استحباب کنیم، لذا اگر اینجا حمل بر استحباب شد مشل نیست. در عبارات فقها، خود

امام خمین در تحریر دارند و دیران هم دارند، فقهای معاصر و متأخر عموماً این مطلب را مطرح مکنند.

جمعبندی و دیدگاه برگزیده

پس ما به این نتیجه رسیدیم که اولا، نذر زن من حیث انعقاد مشروط به اذن زوج نیست، گرچه اگر استیذان کند مستحب است.
پس اگر کس بوید نذر مشروط به اذن زوج است، خواه با حق استمتاعش منافات داشته باشد یا نداشته باشد، ما این را قبول

نردیم.

ثانیاً، نتهای است که محقق خوی به آن اشاره نمود که ی از شرایط مسلمه نذر این است که متعلقش رجحان داشته باشد، لذا
زن که نذر مکند حج برود باید بدون اذن از بیت خارج شود و خروج از بیت حرام است، لذا این نذر از این جهت که متعلقش
رجحان ندارد منعقد نمشود، این غیر از آن عنوان اول است، که جوابش را دیروز بیان کردیم که متعلق نذر، حج است و حج

رجحان دارد ولو مستلزم ی کار حرام است ول متعلق را از راجح بودن خارج نمکند.

لذا اگر گفتیم نذر زن مشروط به اذن زوج است ولو متعلقش هم مشل نداشته باشد، اگر زوج اذن نداد این نذر از اول کلانذر
است و منعقد نمشود. به بیان دیر، اذن شوهر ی از شرایط قسیم راجح بودن متعلق است، خودش در متعلق اثر نمگذارد.

شاید در بعض از کلمات هم بین این دو مطلب خلط شده باشد: 1) ی مطلب این است که ما مطلقا مگوئیم صحت نذر زن
مشروط به اذن شوهر است، این بحث ربط به متعلق و رجحان متعلق ندارد، مثل سایر شروط. 2) بحث دوم این است که خود

نذر متعلقش باید رجحان داشته باشد. محقق خوئ اینجا فرمود چون اینجا مستلزم خروج از بیت بدون اذن هست، خروج از بیت
بدون اذن حرام است پس متعلق رجحان ندارد، جوابش همین بود که مرحوم والد ما ذکر کردند که اینجا خود حج متعلق است

ولو مستلزم ی عمل حرام است ول متعلق خودش معصیت و حرام نیست.

ثالثاً، این مطلب در کلمات مرحوم حیم آمده که در اینجا که زن نذر مکند به حج برود، فقهای که مگویند این ملحق به حجة
الاسلام است، همان طوری که حجة الاسلام نیاز به اذن شوهر ندارد، این حج واجب بالنذر هم نیاز به اذن ندارد، به قاعده «لا

طاعة لمخلوق ف معصیة الخالق» تمس مکنند، به این بیان که مگویند: الآن این زن نذر کرده، وجوب وفا به نذر از ناحیه
شارع متوجه او مشود، پس باید وجوب وفا را امتثال کند. حال اگر شوهر بوید حق نداری به حج بروی موجب معصیت

خالق مشود و لا طاعه لمخلوقٍ ف معصیة الخالق. پس این قاعده اینجا جای ندارد.



دیدگاه محقق خوی: تفصیل بین نذر و اجاره

در میان همه فقها محقق خوی ی تفصیل داده و مفرماید[2]: بین واجب بالنذر و واجب بالاجاره فرق است، در واجب بالنذر
نذرش منعقد نمشود (روی همان نذری که داشتند که اینجا متعلقش رجحان ندارد و ما هم جواب دادیم)، اما اگر ی زن قبل از

اینه ازدواج کند، خودش را اجیر کرده برای حج رفتن، فرض کنید ی زن نیابت قبول کرده تا حج برود، بعد از اینه خودش
را اجیر کرد، یا اینه در فلان خانه کاری انجام بدهد، بعد الاجاره هم ازدواج کرده، در اینجا قبل الازدواج این مقدار از منافع

مل دیری قرار گرفته و چون مل دیری قرار گرفته، مرد حق ندارد در این مل تصرف کند یا بخواهد بهم بزند. لذا در اینجا
زن باید طبق عقد اجارهاش عمل کند و ممانعت زوج یا عدم استیذان زوج اینجا نقش ندارد.

طبق این مبنای که محقق خوئ دارند، بسیاری از این ازدواجهای که الآن هست زن قبل الازدواج خودش کارمند دولت است،
کارمند ی ادارهای است و قرارداد بسته و زن قبل از ازدواج استخدام دولت است برای معلم، یا در محل که چهار پنج

ساعت کار کند، حالا که ازدواج کرد لازم نیست در متن عقد ازدواج شرط کند که من کار دارم و تو حق مخالفت نداری، طبق
این مبنای محقق خوئ مرد اصلا حق ندارد مخالفت کند، ولو در عقد ازدواج هم تصریح به اینه این زن شاغل است و

مخواهد کار کند نشود.

دلیل ایشان این است که این مقدار از منافع قبل الازدواج در مل دیری قرار گرفته. مرد حالا که ازدواج کرده در این مقدار
منافع نمتواند بهم بزند، اگر مرد جاهل بود، بعداً ممن است بوئیم اینجا مرد خیار فسخ داشته باشد، به ی نحوی بتواند عقد

را بهم بزند که ی فروع دیری دارد، ول این مبنا مبنای مرحوم خوی است، ببینیم آیا این فرمایش درست است یا نه؟

دیدگاه محقق خوی بررس

اولا بحث در اجاره در حین ازدواج است؛ یعن آیا زن که الآن زوجه مردی هست در حین ازدواج، یعن بعد از عقد ازدواج
متواند خودش را بدون اجازه شوهرش اجیر قرار بدهد؟ این محل بحث است. لذا این فرض که ایشان مطرح نمود از محل

بحث خارج است همانگونه که اگر زن قبل از عقد ازدواجش نذر کرده عملش را انجام بدهد، با ازدواج نمتوانیم بوئیم آن نذر
از بین رفته است.

مر آنکه بوئیم این ازدواج که مآید آن نذر قبل الازدواج یا اجاره قبل الازدواج مشروط به عدم تزویج است، به این معنا که اگر
تزویج کرد باید اجازه بدهد و مشود به فقها نسبت داد که ملتزم به این مطلب شوند، فقهای که مگویند نذر زن یا اجاره زن

مشروط به اذن شوهر است، اگر ی نذر و اجارهای هم قبل از عقد باشد، از اول منوط است به اینه شوهر بعداً اذن بدهد، برای
اینه مداند در ی زمان این منافع دیر مال خودش نیست.

در نتیجه نمشود ی فرق فنّ بین النذر و الاجاره در اینجا بپذیریم. نمشود بین اینها فرق گذاشت، یا هر دو درست است یا هر
دو باطل است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. الفقيه ٣-٤٣٨-٤٥١٤؛ وسائل الشیعه، ج 23، ص 315، ح ٢٩٦٣٧.
[2]. موسوعه الامام الخوی، ج 26، ص 303 – 304.


